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Article Info ABSTRACT 
Article type: 

Research Article 
Researching ancient texts - in addition to being fascinating - has difficulties 

for today's enthusiasts which is not possible except with acumen and 

contemplation. If these texts are also adorned with artifact and pompous 

prose, it doubles the importance of the work. One of the books that, due to 

its historical, literary and cultural dimensions, has attracted the attention of 

those interested and caused writing of valuable works, is Attamalek Jovini's 

Tārikh- ‘i-Jahāngushā. This book is the cause of emergence of various 

literary sciences, including the topics of the science of semantics and 

especially periphrasis. The frequency of periphrasis and its types in this 

book is to the extent that it attracts every interested person to search for it 

comprehensively. This research, by using the inductive method based on 

analysis and by reviewing several times all three volumes of Tārikh- ‘i-

Jahāngushā, seeks - by giving preference to Arabic sentences and phrases - 

to examine the different methods of periphrasis and to criticize and analyze 

their types.The result of the research shows that according to the volume and 

type of the work - and with caution - periphrasis in this book has the highest 

frequency in prose texts of Persian language and literature. Also, the 

frequency of co-ordinate conjunctions and co-ordinate sentences in this 

book, is one of the other results that can be considered the attractiveness of 

this research.  
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 یبر جملات و عبارات عرب هیبا تک ینیجو یاطناب در جهانگشا لینقد و تحل

  2یداراب شکوفهو   1یرمضان یمهد

  ac.irmahdi.ramazani@tabrizu.: انامهی. رارانیا ز،یتبر ز،یدانشگاه تبر یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .1

  darabi@cfu.ac.ir: انامهی. رارانیتهران، ا ان،یدانشگاه فرهنگ یفارس اتیگروه زبان و ادب اریاستاد .2

 چکیده اطلاعات مقاله

آن جز با  یاست که ط یقیمضا یخبر یدارا تیدر کنار جذاب یمندان امروزعلاقه یتتبع در متون کهن، برا مقاله پژوهشینوع مقاله: 

کار را دو  یباشند، دشوار نیمز زیتصنع و تکلف ن وریمتون به ز نیحال اگر ا ست؛ینظر و تأمل مقدور نامعان

مندان را به خود جلب کرده توجه علاقه ،ینگو فره یادب ،یخیکه به خاطر ابعاد تار ی. از جمله کتبکندیچندان م

ظهور  ۀکتاب منص نیاست. ا ینیعطاملک جو یجهانگشا خیشده، کتاب تار یمتیقیآثار ذ فیو باعث تأل

 نیو بالاخص اطناب است. بسامد اطناب و انواع آن در ا یاز جمله مباحث علم معان ،یعلوم مختلف ادب قیمصاد

 نی. اکندیآن به خود جلب م ۀهمه جانب یوجوجست یرا برا یمندعلاقهاست که ذهن هر  یکتاب تا حد

جهانگشا، در  خیهر سه جلد تار ۀبار نیچند ینیو با بازب لیبر تحل یمبتن ،ییاز روش استقرا یریگپژوهش با بهره

 لیو تحل نقدمختلف اطناب و  یشگردها یبه بررس یقرار دادن جملات و عبارات عرب تیآن است تا  با اولو یپ

 نی، اطناب در ا-اطیاحت دیو با ق -به حجم و نوع  اثرکه با توجه  دهدیانواع آن بپردازد. حاصل پژوهش نشان م

و به تبع  سازهیبسامد حروف ربط همپا نیدارد؛ همچن یفارس اتیّبسامد را در متون منثور زبان و ادب نیشتریکتاب ب

 جستار است. نیقابل تأمل و جذاب ا جینتا گریکتاب، از د نیدر ا هیپاآن جملات هم

 13/04/1403تاریخ دریافت: 

 15/05/1403تاریخ بازنگری: 

 19/08/1403تاریخ پذیرش: 

 01/10/1403تاریخ انتشار: 

 ها:کلیدواژه

 خیمتون منثور مصنوع، تار

 ،یعلم معان ،ینیجو یجهانگشا

 .یاطناب، جملات عرب

دورۀ   های دستوری و بلاغی.پژوهش«. یبر جملات و عبارات عرب هیبا تک ینیجو یاطناب در جهانگشا لینقد و تحل(. »1403. )شکوفه، یداراب؛ یمهد، یرمضاناستناد: 
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 مقدمّه  (1

 ۀتاریخی بر اساس نظری-میت این کتاب ادبیترین اثر تاریخی عهد مغول است. اهتاریخ جهانگشای جوینی، برجسته

نویسان امروزی را در نوشتن هرولد بلوم به حدی است که بسیاری از مورّخان قرن هفتم و حتی تاریخ« اضطراب تأثیر»

تاریخی مغول،  ۀآثار تحت تأثیر قرار داده است. جوینی با کلام نافذ خویش، تصاویری دقیق و ناب از سه دور

و اسماعیلیان ارائه داده است. وی برای شرح و بسط احوال اجتماعی و واقعیّات تاریخی گذشته بر مردم خوارزمشاهیان 

ایران علاوه بر بیان صریح و جامع حقایق تاریخی به تکرار این مطالب به وسیله علوم مختلف ادبی پرداخته است تا 

 ۀاین کتاب، نمون یرانیان را در ذهن خواننده ترسیم کند.های رفته بر اگونه بتواند بسان نقاشی زبردست رنج و مصیبتاین

خواهد تشبه به شعر کند که می»نثر فنی قرن ششم است؛ نثری  ۀگذشتگان و در واقع ادام ۀبارز نثر ادبی فنی و گاه متکلفان

آن را نثر دانست، که توان دقیقاً و بدین لحاظ هم از نظر زبان و هم از نظر تفکر و هم از نظر مختصات ادبی دیگر نمی

هدف آن تفهیم و تفاهم و انتقال پیام به صورت مستقیم است، بلکه نثری است شعروار که مخیل است و زبان تصویری 

های نثر فنی مانند موازنه، (. به خاطر دلایل مذکور، تمام ویژگی76: 1377)شمیسا،  «دارد و سرشار از صنایع ادبی است

لنظیر، تلمیح و استدلال به آیات و احادیث، استشهاد به ابیات عربی و فارسی، مباحث مختلف اتسجیع، اشتقاق، مراعات

 شود.علوم بیان و معانی، از جمله اطناب، در آن به وفور یافت می

ای کهه ای در ایهن علهم دارد. بهه گونههگانۀ علم معانی است کهه جایگهاه ویهژهمبحث اطناب یکی از مباحث هشت 

 ، ابهوهلال عسهکری در الصهناعتین(47: 1383 )شهوقی ضهیف، نظران همچون جاحظ در البیهان و التبیهینبرخی از صاحب

(، بلاغهت را در شهناخت مواضهع ایجهاز و اطنهاب و 131: 1374 ،)همهایی ( همایی در معانی و بیهان280:1372، )عسکری

های آن دلیل اخهتلاف در تعیهین جایگهاه و گونههاند. در این بین، اطناب به گیری هنرمندانۀ آن در کلام خلاصه کردهبهره

جهت تعیین مصهادیق آن  ای قابل اتکادر علوم بلاغی، تفاوت معنایی اصطلاحات با تغییر زاویۀ دید، نداشتن معیار و سنجه

و  ترین بسترهای نمود اطناب در زبان و ادبیات فارسی، متون منثور فنهیو... همیشه جای فحص و بحث است. یکی از مهم

نادری، تاریخ وصاف و تاریخ مبسوط جهانگشای جوینی است؛ چراکهه نویسهنده/گان  ۀالمصدور، درنفثةمصنوع همچون 

کند. سیروس شمیسا دو عامهل را آن صرفاً به بیان مفهوم اصلی اکتفا نکرده، بلکه اهداف دیگری را نیز دنبال می یدر انشا

به آوردن احادیث و آیات و شعرهای عربهی و  ویسندهاول، حرص و طمع ن داند:سبب اطناب در نثرهای فنی و مصنوع می

: 1377 شمیسا،) انجامدکارگیری سجع، موازنه و... که این خود به اطناب در کلام میفارسی برای آراستن کلام و دوم، به

تهرین کتهب تهرین و فنهیلجوی مصادیق انواع اطناب در یکی از مفصهوکوشیم با جستاز این رو در این مقاله می .(142

 این موضوع  و جوانب غامض و شگردهای آن را به اشتراک بگذاریم. تحلیلمنثور فارسی، نقد و 

 پژوهشپیشینۀ  (2

هایی از کتب مربوط به علم معانی اشاره کرد. توان به بخشاطناب انجام گرفته که از اهمّ آنها می ۀچندین پژوهش دربار

)میترا  «نادره ۀاسهاب و اطناب در دو نثر روایی جهانگشا و در»توان به موارد ذیل اشاره داشت: از مقالات مرتبط نیز می

ای همایشی، صرفاً به توضیحاتی در مورد دو کتاب مذکور و تعاریف اطناب بسنده صفحه 8(: در این مقاله 1399قاطع، 

(: در این مقاله 1402تربت، )فاطمه آذری «یخیبررسی شگردهای ساختاری و محتوایی توصیف  در متون تار» شده است؛

بررسی اطناب در اشعار علی » نه اطناب پرداخته شده است؛ ،بهار ادب چاپ شده، اغلب به انواع توصیف ۀکه در نشری
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شده  ای چاپصفحه 9(: در این مقاله 1401دار، د پشتمحمّ )علی «های اطناب در علم معانیمعلم دامغانی بر اساس شیوه

 ۀها و شگردهای اطناب در درهشیو»شده است. در مقالات ا ، صرفاً به سه نوع  اطناب اکتفاورمزد ۀپژوهشنام ۀدر نشری

به ذکر ،  (1396، )فاطمه صالحی «های اطناب و بسط کلام در بوستان سعدیشیوه» ( و1392دتقی آذرمینا، )محمّ «نادری

نقد و بررسی اطناب و انواع آن در »توان به دو امثال اطناب پرداخته شده است. از مقالات ارزشمند در این حوزه، می

( 1390)یحیی کارگر،  «بازنگری بحث اطناب در کتب بلاغی» ( و1401)فاطمه هجری و همکاران،  «متون بلاغی فارسی

 اند. ا مورد مداقه قرار دادهاشاره کرد که طی آن بحث اطناب ر

تهرین کتهاب تهاریخی نثهر فنهی، مههم حاضر با تکیه بهر جمهلات عربهی و ذکهر شهواهد متعهدد از ۀوجه تحلیلی مقال

 جهانگشای جوینی، فصل ممیز این جستار با موارد مذکور است. 

 اطناب و انواع آن (3

)سکّاکی، « الکثره راجعه إلی الجمل أو الی غیر الجمل و الاطناب هو أداءةُ باکثر من عباراتهم سواء کانت القله أو»

بسط آن است که »نویسد: برد و در تعریف آن میرا به کار می« بسط»اصطلاح « اطناب»(. شمس قیس به جای 120تا:بی

نویسنده (. در واقع، هرگاه 327: 1373 )شمس قیس،« معنی را به الفاظ بسیار شرح کند و به چند وجه آن را مؤکد گرداند

گویند و یا یا شاعر برای معانی کم، الفاظ بسیاری به کار گیرد، الفاظی که چندان نیز بدان نیاز نباشد، آن را اطناب می

مبحث اطناب مانند دیگر مباحث  .(193: 1375 همایی،: )ر.ک سخنی که از مقتضای حال و مقام بیشتر باشد

توان آن را به اطناب هنری و اطناب مملّ تقسیم کرد. اطناب هنری لی میولی به طور ک دارد، یمختلف هایبندیتقسیم

پردازی است که شاعران و کاهد، از مهمترین و مؤثرترین شگردهای سخنبرخلاف اطناب مملّ که از ارزش اثر ادبی می

توصیف،  بخشند. اطناب چنانچه برای ایضاح،ای خاص مینویسندگان از رهگذر آن به آثار خویش جلوه

قابل  تاریخ بیهقیآفرینی، تمثیل و در یک کلام زیبایی اثر استفاده شود، هنری است؛ مثل همان چیزی که در مضمون

 برعکس، اگر باعث ملال و خستگی خواننده شود، مملّ است؛ مثل بیشتر  متون منثور مصنوع.. بررسی است

ههای مختلهف گونهه –خر و بها تسهاهل و تسهامح أتا آثار متها آنترین قدیمی از –با نگاهی اجمالی به کتب بلاغی  

 ذیهلتهوان بهه مهوارد مهی  -بدون در نظرگرفتن صنایع بدیعی یا مباحث بیانی که با بحث اطناب پیوندی دارند -اطناب را 

بهام، توشهیع، ذکهر )حشو قبیح، ملیح و متوسط(، التفات، ایغال، تذییل، تتمیم، تکمیل، ایضاح بعد از ا اعتراض: تقسیم کرد

 عام بعد از خاص، تکرار. خاص بعد از عام، ذکر

 اعتراض  (3-1

در اثنای بیت یا قرینۀ نثر، جملۀ معترضه یا کلمات »(، 274: 1380) «آوردمیان»الدین کزازی اعتراض یا به قول میرجلال

، البلاغه ترجمان ،فارسی تاب بلاغدر نخستین کت(. 231: 1375همایی، «)زاید بیاورند که در معنی بدان احتیاجی نباشد

فی اعتراض الکلام فی الکلام قبل التمام؛ معنی وی چنان بود که »اعتراض به عنوان صنعتی بدیعی تعریف شده است: 

گوینده سخنی آغاز کند و پیش از آن که معنی آن تمام شود، سخنی دیگر معترض شود بدان در میان نخست حال، اهل 

این مقوله دارای اقسام مختلفی همچون نوع .  (88:1362)رادویانی، « اندین عمل را بغایت ستودهفضل و اصحاب آداب ا

 .قبیح استحشو حشو ملیح، حشو متوسط و 

https://www.sid.ir/journal/1459/fa
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 حشو ملیح( 3-1-1

چنان باشد که لفظی آورده شود که با وجود آن که مقصود بدان محتاج نباشد در عذوبت لفظ و رونق معنی »حشو ملیح، 

ر را کسوت لطافتی و خلعت ظرافتی بپوشاند و سخن را زینتی و زیبی دیگر دهد و این را حشو لطیف بیفزاید و شع

جملات دعایی و بزرگداشت، بدل و انواع آن،  حشو ملیح در جهانگشا به چند نوع.  (116: 1369)واعظ کاشفی،  «گویند

 شود.نفرین  و ارعاب، تشبیه و... تقسیم می

 تبزرگداش جملات دعایی و( 3-1-1-1

ای است که راوی در دلِ یک کلام و یا جمله ذکر در این مورد که بالاترین بسامد را دارد، جمله معترضه در قالب حاشیه

رسد که بسامد این نوع از جملات دعایی در کنهد و در واقهع، حکهم بخشی توضیحی یا تفسیری را دارد. به نظر میمهی

جای کتاب مشهود است. این مسأله در جای عطاملک جوینیحسن خلق و ادب ذاتی ناشی از ا  معرفی اشخاص و اشی

 است:

 «هُ وَکَثُارَْ  پشت و یار بود و اقبال همنشین و دولت مساعد و فضل باری چون بخت بیدار و هم ُُ تْ نَعْمَاا جَلَّ
 . (219: 1، ج1382)جوینی، « آلَاهُ قرین

 « ،د اللهُ ارکانَ و دعای دولت قاهره  .(179: 2)همان، ج« ، ورد ساختهاشیِّ

 « تَ اللهُ قواعِدَ دولتِةآن روز جشن در خیمه بود که صاحب اعظم  . (33: 3)همان، ج« فرموده بود یلواج ثبِّ

 «مد الله في عمره مداً و جعل بیناه و باین النوا اد سادا»(، 53: 1)همان، ج «نور الله قبره و کثر اجره»همچنین است:     

زبدة الأنام جمال الملاة و الادین الجیلاي مان »(، 62)همان:  «انار الله برهانه»(، 179)همان:  «یه الصلوة والسلامعل»(، 6)همان: 
)همهان:  «خلادها اللاه و نصارهم»(، 179)همان:  «زادها الله بسطه»(، 277)همان:  «الله تعالی علی کافة المسلمین به امتداد ظله

(، 95)همهان:  «انار الله برهانه و اسکنه جنانه»(، 76)همان:  «کساهما الله لباس غفرانه»(، 79)همان:  «تغمده الله بغفرانه»(، 179

 . و...  (9)همان:  «سقی الله عراص رمسه بسحا د قدسه»(، 179)همان:  «لازال منصوراً »(، 96)همان:  «لازالت معمورة»

 بنفرین  و ارعا( 3-1-1-2

ه حشوهای ملیح به مراتب کمتر است. جوینی در مقام یک منتقد اخلاقی و در جهانگشا نسبت به بقی حشواین نوع از 

ای خلاقانه بیشتر متمایل به ترغیب افراد به نیکی بوده و به دلایلی همچون تلاش مروج اخلاق در عصر مغول، با شیوه

سعی داشت تا  ی و امید،بیناو در باب اهمیت خوش ۀبرای حفظ فرهنگ ایرانی، بیم از گزند مغولان و ایدئولوژی ویژ

های نویسنده در بیان مسائل اخلاقی حاکی از رسد تعدد روش. همچنین به نظر میی بپردازدامور منفاز نهی  کمتر به

 (:13: 1402رفایی و بزرگ بیگدلی، ) اهمیت تعلیم و اخلاق در نظام اندیشگانی او باشد

 «دعای ایشان ملأ الله قبورهم ناراً نوشته ،رسیده بود در ذکر تبّرا از آن مذهب، چون به نام پدر و اجداد »

 .(244: 3، ج1382)جوینی، 

فَمِانْهُمْ مُهْتَادو وَ بدین موجب حال جمهور اهالی ولایات ملاحدۀ خذلهم الله معنی این آیت بود از قهرآن مجیهد کهه »
 .(239)همان: « کَثِیرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ 

 « ی نَبْعَثَ درین بقاع و رباع افراخته شده، بر تتبع سنت الهیت و عَذَباتِ اَعلام نصرت إعلام بِینَ حَتَّ ا مُعَذِّ که وَ مَا کُنَّ
 . (115)همان: « متواتر و متوالی فرمود الدین بشیراً و نذیراً تأمیلًا و تحذیراً رَسُولًا رسل به جاند رکن
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 هتشبی (3-1-1-3

آید و بر تشبیه مرکب دارد و چون در اثنای سخن میدر این کتاب شاهد نوعی از حشو هستیم که شباهت زیادی به 

بدان  -با قید احتیاط  -که کتب دیگر  توان ذیل حشو ملیح و هنری قرار داد. این نوع از حشوافزاید، میزیبایی متن می

 شود:اند، بسامد بالایی دارد. نوع مذکور، اکثراً با ادات تشبیه شروع مینپرداخته

 «و بر خطوات خطیات که آدمی از آن  ،کَالخَط یُرْسَمُ فِي بَسِیطِ المَاءِ ، عخاطر محو گشته،  ۀنقوش آن از صحیف

 .(7: 1، جهمان)« ، انگشت اعتراض ننهندوَ لِکُلِّ جَوَادو کَبْوَةمصون نماند 

 « (142)همان: « نگاشتمی کالنقش في الحجربه تعریض و تلویح نقش آن معنی را در دل دیگر پسران . 

 «عظمتی ، کُلُّ حِزْبو بِمَا لَدَیْهِمْ فَرِحُونَ  ایشان به حکم آنکمروارید بود که نزدیک  ۀها دو قرابر جملت تحفد

 . (190)همان: « داشت

 « از ، عَ، بَادِر فَإِنَّ الْوَقْتَ سَیْفٌ قَاطِع فرصت، به حکم آنکخواست که درین وهلت پیش از فوات وقت و مرور

 . (197مان: )ه« درد آن تشفی جوید

گنبهد دوار زده  کهدُردی کاس روزگارست، درمان چه و این عقده را  کهاین درد را »های دیگر عبارتند از: نمونه 

شیر که در سر شکار نشهیند  چونلشکر سلطان پیش از آنک ایشان بر خود بجنبند، » ؛(134)همان:  «گشای کو؟بود، گره

مرغ حلهق بریهده  مانندسلطان بر در هرات است، » ؛(63: 2)همان، ج« دوانیدند و باز که بر کبک دری حمله کند، بریشان

شهیران مرغهزار و نهنگهان دریهای  چوونسهلطان » ؛(71)همان: « آهو از جوارح و صیادان رسیدن چونطپیدن گرفت و 

نی از انتقهام بهرق وههاج و سهیل تجهاج، انهدروچوون بهر دفهع و انتقهام، » ؛(138)همهان: « زخار، هم در آن حال در رسید

از روی و میان ایشان مصهادقتی و مصهافاتی » ؛(139)همان: « مشحون، با لشکری از قطار باران افزون، روی به سلطان نهاد

داِ دِ تَذْهَدُ الأحَْقَادُ  آنک ههایی کهه همهه با لشکرهایی همهه پهیو و کهین، از راه» ؛(27: 3)همان، ج« ، حاصل آمدهعِنْدَ الشَّ

 در مقام حیرت و دهشت افتهان خیهزان» ؛(120)همان: « ن تند و تاب بود ]و[ ملتوی قلال آن پُرشعابعهد بدگوهرا چون

ذِي یَاطِینُ فِي الْأَرْضِ حَیْرَانَ  كَالَّ هوش شنیده که توسن گردون گوش کدام صاحب» ؛(133)همان: « نزول کرد اسْتَهْوَتْهُ الشَّ

از آن  یُخْارِج الحَايَّ مِانَ المِیاتِ  بر منووا نو مصاحف و نفایس کتب بود، آ»؛ (138)همان: « رام شده المُنیف کالجَمَلِ

 . (186)همان:  «رفتمیان استخراج می

 بدل( 3-1-1-4

کند و آن را بیشتر معرفی آید و توضیحی به آن اضافه میگروه اسمی می ۀاسم یا گروه اسمی که با مکث پس از هست

رت، شغل، و موقعیت اجتماعی یا نام دیگر یا توضیحی برای اسم قبل از خود است. کند. بدل معمولاً اسم، عنوان، شهمی

شوند و قابل حذف از جمله هستند. شروع می« که»شویم که اغلب با حرف ربط با دقت در این نوع از اطناب، متوجه می

 ها به زبان فارسی و کمتر عربی است.شایان ذکر است که اکثر بدل

 «سلطان شود، هر کس را مقداری و مرتبه معین  رکن اقوی و جانب اشد است، کهالدین لو اگر سلطان جلا

 .(131: 2، ج1382)جوینی،  «باشد

 «به مروالروذ تاخت و بدان سبب سر در آن کار باخت ضرام آن فتنه بود، کهوالی بلخ الدین زنگی، تاج »

 .(58)همان: 
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 « مازندرانی که شمایل احوال قطع کردند و منفرد شدند که حسن بعد از یک هفته به وضوح مخایل و دلایل از

 .(256: 3)همان، ج «او را کشته است اسرار، ۀحقّ الدّین بود و ملازم لیل و نهار و الخواصّ علاءاخصّ

از ارکهان حضهرت  کوه» ؛(117: 1)همهان، ج «فعل بهوددر سیاست تیغ آبدار و آتش که»: این موارد همچنین است

والهی ههرات بهود و روی  کهعزالدین حسین خرمیهل » ؛(35)همان:  «ق بود و محلی محتشم و رتبتی مقدم داشترکنی وثی

بهه  که» ؛(63)همان: « سرور امرای بامیان بود کهوالی بلخ عمادالدین » ؛(62: 2)همان، ج« بازار و پشت کار ملک سلاطین

و اقهدام بهر منکهرات از اباحهت امهوال و دمهای مسهلمانان  قلت عقل و کثرت جهل و عدم التفات به اوامر و نهواهی یهزدان

)همهان:  «شخصی بود صاحب ذکا و فطنهت» ؛(69)همان: « ترکی بود از خویشان مادر سلطان» ؛(273)همان:  «مشارالیه بود

لهور که از ملوک قدیم » ؛(55)همان:  «دین را رکنی و ملک را حصنی بود که»؛ (45)همان:  «وزیر مملکت بود که» ؛(68

ملجای عالمیان و  که»؛ (78: 3)همان، ج «خوانندایشان را ارکون می که» ؛(56)همان:  «مطربه بود که»؛ (113)همان:  «بود

 ( و... .86)همان:  «منجای خایفان است

 حشو متوسط( 3-1-2

باری موجب  ،نیفزاید یعنی اگر در رونق شعر ؛چنان باشد که ایراد آن لفظ و عدم ایراد آن متساوی باشد»این نوع حشو 

و بدان  داندآن را موجب زیبایی و رونق کلام میرشید وطواط هم  .(117: 1369)کزازی، « عیب و طعن سخن نگردد

 (:54: 1362وطواط، : ک.)ر گویدحشو لوزینج می

 « ،ام و ، خاص و عمشافهة و مغایبةدیگر پسران و برادران او را به همان اسم موسوم به هنگام ولادت خوانند

 .(19: 1، ج1382)جوینی، « مناشیر مکتوبات که نویسند، همان اسم مجرد نویسند

 « ،طاوراً یمینااً و طاوراً سلطان با فوجی از خواص تکبیرگویان روی بر آن مخاذیل نهاد و بهه شمشهیر و نیهزه
 .(164: 2)همان، ج« بسیاری از ایشان را بر خاک انداخت ،شمالاً 

 « (109: 3)همان، ج« بگشادند قهراً و قسراً طالقان را. 

 «حادهعلایذکهر او » ؛(77)همهان:  «کایناا مان کاان» ؛(119: 1)همهان، ج «و مرجع هر کهتر و مهتهر»همچنین است: 

و امثال این او » ؛(5)همان:  «و آن حکایت مشهورست» ؛(100)همان:  «چنانک شرح آن داده آمدست» ؛(100: 2)همان، ج

 ؛(76)همهان:  «حده در ذکری مثبت شدهو شرح احوال او على»؛ (179)همان:  «روعاً او طوعاً » ؛(7)همان:  «هاسترا قصیده

 (73)همهان:  «بر قرار سابق»؛ (69)همان:  «که نطاق تقریر از شرح آن تضایق گیرد» ؛(3: 3)همان، ج «چنانک ذکر رفتست»

 و... .

 حالیه ۀجمل( 3-1-2-1

توان این نوع از جملات را ذیل حشو می -مستقبح  نه و است مستحسن نه که – جایگاه جملات حالیه با توجه به نقش و

 است که بعد از واو حالیه در زبان عربی اسمیه ۀمتوسط قرار داد. برای مثال، جمله زیر مصداق فرمول حال از نوع جمل

و او از حال مرو رو روان کردند او را با هفت مغول به جانب م»آید: + واو حالیه + مبتدا و خبر( می )فعل+ اسم معرفه

در شادیاخ برادر سلطان محمد علیشاه » ؛(123: 1)همان، ج «بازی گردون غافل، به شره و حرصی تمام خبر و از بلعجببی

: 2)همان، ج« کردند، طوفی میبر رسم نظاره بر مدار بارهو ارکان دیگر برادران سلاطین،  که از عراق بازگشته بودبود 

، بدین مواعظ منزجر نشد و بدین تنبیهات که مرآت بخت او تیره شده بود و دیده خبرت او خیره گشتهسلطان را » ؛(48
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، از کنان و از کردار نااندیشیده پشت دست به دندان کناننظارهبه خویشتن بر باره آمد، » ؛(103)همان: « مرتدع نگشت

شیران در  زئیردر جوش و هوائی از بانگ اسبان با برگستوان و لشکر انبوه و گروه با شکوه صحرا را دریائی دریافت 

 .(64: 1)همان، ج« خفتان در غلبه و خروش

 (اسم نکره)=جمله بعد از  وصفیه ۀجمل( 3-1-2-2

 همچنین است جملات وصفیه در عربی که همچون جملات حالیه، جزو اصل جمله نیستند و صرفاً توضیحی است:  

 «که مظهر و ، درین معانی به چشم حقد و حسد که منصف و مقتصد باشدگوهری نظری پاکیزهاگر صاحب

، ننگرد و به عین دناءت همت و خساست طینت ۀمبدی معایب است و منشی مساوی و مثالب و تولد آن از نتیج

 .(8: 1، جهمان)« نظر نکند که مقابح را در صورت زیبا بیند و پلاس لباس دیبا پنداردرضا و وفا 

 «که هیو حیله مانع آن نتواند بود و مانند اجل که هیو سلاحی دافع آن نشودجویانی چون قضا جنگ و با ،

 .(67: همان)« مسارعت نمود.

 « چون خاک به زاری تواضع پیشه گرفت، دور از خوشی و نمودکه با کیوان از راه ترفع برابری میهر ایوان ،

 .(140: همان)« معموری دور شد

 یح حشو قب( 3-1-3

شمیسا از دو حشو ایغال و الغا نام (. 54: 1362 )وطواط،« جایگه بوداین صنعت چنان باشد که آوردن لفظ زاید بس بی»

 :)ر.ک گویدبرد که از نظر هنری و زیباشناسی اهمیتی ندارند، وی به حشو متوسط ایغال و به حشو قبیح، نیز الغا میمی

 های این مورد هستند: هموارد ذیل از نمون . (94: 1376 ،شمیسا

 « و یَأْتِینَ مِنْ کُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍچون آوازه وصول او شایع و مستفیض گشت، زمرۀ عساکر و اقوام از هر طریق 

 . (135: 2، ج1382)جوینی، « الدین اغراق با چهل هزار از مردان دلیر، به خدمت سلطان متصل گشتسیف

 «این جمله خانه و ملک و مال او، در سر آن خبط و جنون شد،  چون از حد گذشت، جان و زن و فرزند و

 . (225: 3)همان، ج «آنست که محتاج شرح و تقریر نیست از غایت وضوح و اشتهار

کهاران مکاوحت دایم ببود تا نماز خفتن که روی عالم از اختفای نیر اعظم، چون روی گناه»موارد دیگر عبارتند از: 

کرد، هرکه با او تعصبی می» (؛52: 1)همان، ج« ک مانند شکم چاه، تیغ مکاوحت با نیام کردندسیاه شد و پشت زمین تاری

ِِ  بعد فضل الله کاه ماا» ؛(207: 3ج )همان،« گرفت. تقریر اسامی آن جماعت تطویلی داردبدین بازی از دست بر می یَفْاتَ
اسِ مِنْ رَحْمَةو فَلَا مُمْسِكَ لَهَا هُ لِلنََّ به عنایت و اهتمام جنتمور و ایلی ملک مرحوم بهاءالدین، از طوارق زمهان در  ، خراساناللََّ

  . (223)همان: « حفظ امان بماند

 ایضاح بعد از ابهام  (3-2

نماید و بیشتر در نفس رسوخ می ،مطلبی را که به دو صورت بیان نمایند به طوری که اول مجمل و سپس مبیّن باشد»

د و شنونده حیران گردد و بعد به صورت روشن آورده شود برای شنونده و طالب هرگاه بحثی به صورت مبهم بیان شو

های این . از نمونه(215: تا ، بی)امین شیرازی« آن بحث، لذیذتر است، تا ابتدا به صورت آشکار و واضح بیان شده باشد

 توان به موارد زیر اشاره کرد:مورد در تاریخ جهانگشا می
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 «حجابی گشته استاست فَهِيَ کَالْحِجَارَة أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً که عبارت از آن انی او ظلمات ظلم پیش دل ظلم ، »

 .(277: 2، ج1382)جوینی، 

 «و از راه حمیت دینی، بر ترهات و خرافات او  لَوْ کُشِفَ الْغِطَاءُ مَا أَزْدَدُْ  یَقِیناً که  گوی از روی یقینیامام حق

 .(54: 1)همان، ج« ت: خاک به دهانت، ای عدوی دین کوچلک لعیناغماض و اغضا نتوانست کرد، گف

 « از پای در افتاد ،اقْرَأْ کِتَابَک کَفَی بِنَفْسِكَ الْیَوْمَ عَلَیْكَ حَسِیباً که سلطان چون آن صحیفه را در دست او نهاد »

 .(64: 2)همان، ج

متأخّر استقلال یافته است. این اصطلاح نخسهتین ای از ایضاح بعد از ابهام است که در کتب بلاغی نیز گونه «توشیع»

ایهن  ۀبدایع الصنایع در باب وجه تسهمی .(514:1379بار در تلخیص خطیب قزوینی و مختصر تفتازانی به کار رفته )عرفان، 

آن است که همچنانکه بهه سهبب پیچیهدن  ۀو توشیع در لغت پنبۀ زده را در پیچیدن است و وجه تسمی»نویسد: اصطلاح می

شود، آن لفظ مثنی نیز به سبب تفسیر از احتمالات متفرقه که به خاطر سامع خطهور شدن نگاه داشته می پنبۀ زده از پریشان

معتقد است که توشهیع نهوعی ایضهاح ( 174: 1386)شمیسا (. 216: 1384 )حسینی نیشابوری،« شودنگاه داشته می ،کندمی

مثال: دو چیز طیرۀ عقل است دم فروبستن به وقت گفهتن و گفهتن بهه وقهت  ؛بعد از ابهام است که برای توضیح عدد است

 توان به موارد زیر اشاره کرد:خاموشی. بسامد توشیع در این کتاب پایین است و با تسامح می

 « ،مردانی که اگر هیو گونه باد هیجا در هیجان آید، آتش در نهاد و از ده یک نفر نامزد تا در خدمت او بروند

خاک  ۀافتد و عقال تثبت از دست اختیار ایشان برود، بحر خضم اگر خصم ایشان باشد، او را به حشو ایشان

 .(117: 1، ج1382)جوینی، « تیره رسانند

 « که روزگار ایشان را فرا آب نداده بود و صرصر نایرات فتن و بلا ایشان را به خاک پنج شش کس از مفردان

 .(143: 2)همان، ج« بدو متصل شدند، فنا نسپرده بود

 ذکر خاص پس از عام  (3-3

ای ویژه بیان کنند. مازندرانی یکی از سپس آن را به گونه و ای فراگیر بیاورنددر این نوع، نخست معنایی را به شیوه

ین کزازی نیز الدمیرجلال(. 235: 1376) محاسن در عربی را که از جمله ایضاح است، ذکر خاص بعد از عام دانسته است

حال آنکه شمیسا  ؛(267: 1380های آن برشمرد )توان با ایضاح سنجید و یکی از گونهمعتقد است که این شیوه را می

که از نظر وی عام میان این دو گونه فرق نهاده و دلیل آن را ابهام در گزاره نخستین و مجمل ایضاح دانسته است؛ درحالی

 (:179: 1386) بهم نیستم« ذکر خاص بعد از عام» در

 « از شریف تا وضیع و رئیس تا مرؤس و خواجه تا غلام، به نسبت و تمامت اقارب و عساکر و مقالب و عشایر را

 .(149: 1، ج1382)جوینی، « تمام دادند ۀنصیب ،همت خویش ۀانداز

 « ،شدند و منظور داخل میامرا و حشم او  هدر زمر ،چون قبایل اویرات و قنقوراتهر کس که بانقیاد پیش آمد

 .(28)همان: « گشتندنظر تربیت و عنایت او می

 « گوسفند، از شهر بیرون  ۀر چون رماز پوشندگان خمار و متقلنسان به کلاه و دستاتمامت فجار و ابرار اترار را

 .(65)همان:  « راندند
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 «کلاه و دستار و مقنع  از صاحبزرنوق بود،  تا دل بر جان نهادند و فرمان رسانیدند تا کایناً مَنْ کَان، هر که در

 .(77)همان: « بیرون آمدندر، به معجر و خما

 «همان، « به منت فدای نفس خود سازد، از فیول و خیول و صامت و ناطق صلاح در آنست که آنو موجودست(

 .(57: 2ج

 .(159: 1392خیامپور، : ک.)ر ده استدر جملات فوق برای رفع ابهام استفاده ش« از»چنانچه گذشت، از حرف اضافه     

 ایغال (3-4

به وجود تأکید در ایغال  (366: 1388) مطرح شده است. شمس قیس رازی« اصمعی»بحث ایغال، نخستین بار به وسیلۀ 

ایغال آن است که شاعر معنی خویش بگوید تمام و چون به قافیه رسد لفظی بیاورد که معنی بیت بدان »اشاره کرده است: 

ای جمله»دهد و آن را کاربرد مصراع گسترش می ۀقافیه به هم ۀشمیسا مفهوم ایغال را از محدود. «دتر گردتمام مؤکدتر و

داند که معنی آن تمام است؛ به این ترتیب که اگر این جمله تأکیدی در تأیید )وضوح و تأکید( مطلب اول می« اضافی

های دیگر اطناب ایغال را با گونه ۀ(. این تعریف، آرای181: 1393)شمیسا،  شودخللی در معنی ایجاد نمی ،ذکر نشود

آمده « اضافی ۀجمل»ویژه تذییل، توضیحی برای های مشابه بهرو برای تعیین مرز این آرایه با آرایهدرآمیخته است؛ ازاین

های این مورد در تاریخ ونه. از نم(181)همان: « المثل داشته باشدارسال ۀمطلب اضافی بهتر است هنری باشد یا جنب»است: 

  توان به موارد زیر اشاره کرد: جهانگشا می

 « 1382)جوینی، « وَ کُلُّ إِنَاءٍ بِالَّذِی فِیهِ یَرْشَحُنهاد او بر آن مشمول از اثارت نوایر ظلم و هیجان غدر ابتدا کرد ،

 .(284: 2ج

 «فرستادند و طریق مراعات و می ،داشتندمنکوقاآن و سرقوبتی بیکی نزدیک جماعتی که سر راستی و یکدلی ن

 .(23: 3ج ،)همان« و الأیناس قَبْلَ الإبساسداشتند موالات و مناصحت مسلوک می

 « عَلَى سُرُرٍ از جانب چپ خواتین چون بساتین که در حسن و خوبی هر یک ماه و آفتاب را دو رخ داده نشسته

 .(36)همان: « ینَ مَوْضُونۀٍَ متَُّکِئِینَ عَلَیهَْا متَُقَابِلِ

 « اگر آن اندیشه در ضمیر ایشان نبودست، بی اهمال حرکت باید نمود و الا موضع قتال و آلت نزال معین و معد

 .(56)همان: « و منَْ أَنْذَرَ فقََدْ أَعْذَرَباید کرد 

این » ؛(160: 1)همان، ج« سَانِ الِإنْسَانُ عَبِیدُ الِإحْ آینه دل ایشان را به جانب ما میلان حاصل آید و  هر»همچنین است: 

ایْدِ فِاي جَاوْلِ الفَارَاءِ نموداری است از عادات و اخلاق پادشاهانه او که بر امور دیگهر اسهتدلال تهوان گرفهت و  « کُالُّ الصَّ

عَلَای از جانب چپ خواتین چون بساتین که در حسن و خوبی هر یهک مهاه و آفتهاب را دو رخ داده نشسهته » ؛(85)همان: 
کِئِینَ عَلَیْهَا مُتَقَابِلِینَ سُرُرو  وار بر سهر ایشهان گسهترانید و ذیهل عفهو و جناح مرحمت و رأفت همای» ؛(36)همان:  «مَوْضُونَهو مُتَّ

؛ (64مهان: )ه« وَ لایَحْمِلُ الحِقْدَ القَدِیمَ عَلَیْهِم وَ لَیْسَ رَ یسُ الْقَوْمِ مَنْ یَحْمِلُ الحِقْادَاتجاوز بر زلت و هفوات هریک پوشانید 

ا سَلَفَ  و هیو کس را از مضایق آن تفصی نتواند بود و» هُ عَمَّ  . (75)همان:  «عَفَا اللَّ

 تذییل  (3-5

ذییل و هوَ تَعقیدُ » :شده است برای آن ذکرمبحث تذییل در کتب ادبی از مباحثی است که تعاریف گوناگون  ا بالتَّ و امَّ
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داند. شمیسا تذییل را با مترادفات در کلام یکسان می .(522: 1375رفان، )ع« الجملة بِجُملة اُخری تَشتَملُ علی مَعناها

ای دیگر ای را در پی جملهآن است که جمله»: اساس کتب قدماست نامد و تعریف او برمی« آوردپی»کزازی آن را 

تذییل بر دو  .(270: 1373زی، )کزا« ای که در معنی دنبالۀ جملۀ نخستین شمرده شود و آن را استوار بداردبیاورند به گونه

المثل نبودن دارای قسمی که به دلیل ضرب ؛المثل بودن، دارای استقلال معنایی استقسم است، قسمی که به دلیل ضرب

 اند.استقلال معنایی نیست. ولی به طور کل از فواید تذییل، تأکید و تأیید را برشمرده

 «اخوت بود:  ۀزیادت از درج میان برادران به تخصیص قاآن و او موافقتی َِ ةُ بَیْنَنَا وَأَصْبَ تَجَاوَزَِ  الْقُرْبَی الْمَوَدَّ
 .(3: 3، ج1382)جوینی،  «أَدْنَی مَا یَعُدُّ الْمُنَاسِدُ 

 « العفو عِنْدَ الْقُدْرَةِ که منکوقاآن خواست که چنانک عادت محمود اوست، اغضائی کند و اغماضی واجب دارد
 .(48)همان: « رَممِنْ مَوَاجِدِ الکَ 

 «ذِي فِیهِ تَسْتَفْتِیَانِ،ایم و سخن تمام گفته ما به موافقت آقاواینی این مصلحت مقرر کرده فسخ آن  قُضِی الَأمْرُ الَّ

 .(22)همان: « ممکن نیست

دَ لِحُکْمِهِ جریان امور جمله بر تقدیر و قضاست، »همچنین است:  چهون » ؛(129: 2)همهان، ج «لَا مَرَدَّ لِقَضَاِ هِ وَ لا مُعَقِّ

دَامَهکوچلک بازگشت، کورخان را از فرستادن او ندامت روی نمود  در میان خلایق »؛ (91)همان: « وَ یَنْدَمُ حِینَ لا تُغْنی النَّ

ةُ وَالمَسْاکَنَةُ، أُ  چون جهودان خوار شدند و مانند شوارع خاکسار گشتند، لَّ عْنَاةقال الله تعالی ضُرِبَتْ عَلَیْهِمُ الذِّ « ولَئِاكَ لَهُامُ اللَّ

ُِ عَانِ  گهرددگیرد، شک و شهبهت مرفهوع مهیچون به حقیقت سرّ ایشان استدلال می» ؛(143: 3)همان، ج ارِی و أَبْادَی الصَّ
غْوَة  . (40)همان: « الرِّ

 تکرار  (3-6

 ی نیزغراض دیگراهر چند ، شودذکر می کیدأبرای ت که غالباً جهانگشاستتکرار یکی از شگردهای اطناب در نثر 

ولی در جهانگشا شاهد تکرار در مفاهیم  ،اندتواند داشته باشد. در کتب بلاغی به تکرار صرفاً در لفظ و کلام پرداختهمی

ولی تکرار باید  ،تکرار است ۀوسیله گاهی اطناب ب» .نیز هستیم. گاه تکرارها چه در لفظ و چه در مفاهیم برای تأکیدند

 ها عبارتند از:تکرار. (218: تا، بی)امین شیرازی« ا تطویل نشود. و این نکته بیشتر تاکید استای باشد تدارای نکته

 تکرار در لفظ ( 3-6-1

 از نمونه های تکرار در لفظ می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

 « ،لِمَا تُوعَدُونَ  هَیْهَاَ  هَیْهَاَ  مگر به مکر و کید، بدین اباطیل کذب و زور دفع کاین مقدور تواند کرد »

 .(107: 3، ج1382)جوینی، 

 «الله اللهاندیشم که ازین تشویش، لشکرها و خلایق مضطرب شوند، دانم و از آن میسبب وقوع این حادثه می 

 .(219)همان: « تلافی این کار واجب داند و عین فرض شمرد

 « اصول که نوشتی و تقریر مذهب نامهذب که ول بیدر فص یُسِرُّ حَسْواً فِي ارْتِغَاءچنانک در امثال سایرست که

 . (229)همان: « چنان فرا نمودی ،به تصریحگاه گاه به تعریض و وقتوقتدادی، 

مهزوری،  هورمزدوری، دستوری و  هرالسوق در زی اهل فسوق، امیری گشته و یک از ابناء هر»همچنین است:     
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شهاگرد  هور شهیطانی، نایهب دیهوانی وهر  مسرفی مشهرفی و هرتوفیی و مستدفی مس هرمُدبری، دبیری و  هر وزیری و

خسیسهی  هور خسی کسهی و هر جافیی کافیی وهر  فراشی صاحب دورباشی و هر پایگاهی خداوند حرمت و جاهی و

حمهالی از  هرجمالی از کثرت مال با جِمهالی و هر دانشمندی و  دستاربندی، بزرگوار هرغادری، قادری و هر رئیسی و 

 و رؤسها وقضهات  و معهارف و صهدور واکهابر  وبشارت به أمهرا  این» ؛(4: 1)همان، ج «حالیساعدت اقبال، با فسحت م

  و... (179: 2)همان، ج «رسانداحسن احوالهم و اهالی همدان عمرها الله  هکافو  معتبرانو اعیان  وازکیا  و مشایخ

 تکرار در مفاهیم( 3-6-2

شدن معنا در ذهن  شود. غالباً تکرارها برای جایگیرس همان معنا با الفاظی نو تکرار میسپ ذکر، وگاه مفهومی در نثر 

 است. خواننده و بیشتر جهت تأکید آمده

 « ،همه خبط عَشوا و از احوال گذشته اکاذیب که اعاجیب نمودی، باز گفتی و از ناآمده اخبار مغیبات کردی

، همان)« آن هذیانات از تکذیبی که عقلا کنند، نیندیشیدی و در قول بر عَمیا و کذب صراح و محض افتضاح

 . (252: 3ج

 «مظهر و که  حقد و حسدباشد، درین معانی به چشم  منصف و مقتصدگوهری که نظری پاکیزهاگر صاحب

، ننگرد و به عین دناءت همت و خساست طینت ۀو تولد آن از نتیج مساوی و مثالبمعایب است و منشی  مبدی

 .(8: 1، جهمان)« نظر نکند ،که مقابح را در صورت زیبا بیند و پلاس لباس دیبا پندارد فارضا و و

 « مدارس درس تغییر روزگار و تأثیر فلک دوّار و گردش گردونِ دون و اختلافِ عالم بوقلمونو به سبب ،

 .(2: همان«)مندرس 

 تتمیم  (3-7

ه »ت: از تعریف ابن معتز از اعتراض گرفته شده اس« تتمیم»اصطلاح  م معناه ثم یعودالیه فیتمَّ اعتراض کلامو فی کلام لم یتمَّ
گردد و آوردن کلام معترضه است در ضمن کلامی دیگر که معنای آن تمام نیست. شاعر مجدداً باز می :فی بیت واحد

ینکه یعنی ا»نویسد: بن جعفر در تعریف آن می قدامة. (15: 1383)شوقی ضیف، « بخشدآن را در یک بیت کمال می

« شاعر معنایی را ذکر کند و از چیزی در تتمیم معنی و درستی و نیکویی آن به قصد مبالغه یا احتیاط فرو گذار نکند

به پیروی از « بدایع الصنایع و انوار البلاغه»(. تتمیم در کتب بلاغی فارسی سابقۀ چندانی ندارد و نخستین بار 15: )همان

آن این است که مذکور شد در کلامی که موهم »نویسد: ارالبلاغه در تعریف آن میاند. انوکتب عربی از آن سخن گفته

خلاف مقصود نبوده باشد، فضله یعنی لفظی که کلام محتاج به آن نباشد در افادۀ معنا خواه جمله باشد یا غیر جمله و 

به طور کلّی مبالغه، احتیاط،  .(239: 1376)مازندرانی، « خواه در وسط کلام یا کلامین متصلین باشد جهت نکته ادبی

تأکید و »اند که در این میان فایدۀ احتراس، افزودن لطف و زیبایی کلام و تأکید فوایدی است که برای تتمیم آورده

 کند )شمیسا،یاد می« برای تأکید در مبالغه»ای که شمیسا از این گونۀ اطناب با عنوان به گونه ،تر استبرجسته« مبالغه

1373 :152) . 

 « ،به نسبت و تمامت اقارب و عساکر و مقالب و عشایر را از شریف تا وضیع و رئیس تا مرؤس و خواجه تا غلام

 .(149: 1، ج1382)جوینی، « تمام دادند ۀنصیب ،همت خویش ۀانداز
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 «أَنْ  یُرِیدُونَ  ،جمعیت ایشان را چنان تفرقه دهند که در روز محشر مکر امید جمع ایشان ممکن و میسر شود
هُ إِلَاَّ أَنْ یُتِمََّ نُورَهُ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُونَ  هِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَ یَأْبَی اللََّ خواهند که نور خدا را با دهانشان کافران می: یُطْفِئُوا نُورَ اللََّ

ور و حد تا آنکه نور خود را در منتهای ظه)به نفَسَ تیره و گفتار جاهلانه خود( خاموش کنند و خدا نگذارد 

 .(60: 3)همان، ج «هر چند کافران ناراضی و مخالف باشند ،اعلای کمال برساند

 « گزین کرد و شکم بر شمشیر انداخت و کشته گشت و دیگران برین جملت مَثَلِ بِیَدِی لَا بِیدِ عَمْروتا تاکرین، 

و آنان بار سنگین گناهانشان را به  أَلَا سَاءَ مَا یَزِرُونَ:یَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَیٰ ظُهُورِهِمْ ۚشدند، نوبت روان مینوبت

 .(50)همان: « دکِشنکشند. چه بد است بارى که مىدوش مى

 «وَ مَثَلُ جَلِیسِ السُّوءِ النَّارِ کَمثََلِ إِنْ زادگان مذکور که به تعلیم معلمان بداندیش و تفهیم امیران بدکیش پادشاه

 .(64)همان: « مغرور بودندلمَْ یَفتُُکَ دُخَانُهَا  لمَْ یَضُرَّکَ حَرُّهَا

 نقش جملات هم پایه در ایجاد اطناب (4

پایه که در های همتهری از مسائل است، لذا ساختبا توجه به اینکه که در توصیف نیاز به توضیح و ارائۀ جزئیهات بهیش

کنند، بهترین و مناسبترین ابهزارِ واننده منتقل میهر سازه خود حامل یک پیام ذهنهی هسهتند و اطلاع جدیدی را به خ

تهوان دریافهت کهه یکهی از با اندکی تأمل در سبک و سیاق متون نثر فنی مهی .هستندنویسهندگان نثهر فنی برای توصیف 

ز اوالی است. های متهپایههای همگسترش دامنهۀ سهاختاری جمهلات بها کمهک همهین ساخت ،عوامل مهم ایجاد نثر فنی

توان به: اما، و، یا، لیکن، ولی و... اشاره کرد که در این کتاب بسامد بسیار پایه ساز میجمله مهمترین حروف هم

 انگیزی دارند: شگفت

 « ،(116)همان: « به حرب شده، حیلتی ساختندیا هیو لشکر از آنجا گذشته باشد. 

 «(139: 3)همان، ج «اببه خو یاست یارب، بینم به بیداریآنو می. 

 «همان، « ترتیب لشکر، از عهد آدم تا اکنون که اکثر اقالیم در تحت تصرف و فرمان اروغ چنگزخان است اما(

 .(21: 1ج

 «یَاطِینِ بار آن  اما های آن صد ساله درخت ناژ بود،گوئی ستون هَا رُوسُ الشَّ  . (131: 3)همان، ج «طَلْعُهَا کَأَنَّ

ایهن حهروف ربهط . پایه بسیار موثر استف واو اعم از ربط و عطف در ایجاد مترادفات و جملات همدر این بین نقش حر

شناسهی توان آن را به عنوان یهک ویژگهی بهرای ایهن متهون در کتهب سهبکدر متون سبک فنی و مصنوع به حدی است که می

دسهت راسهت سهلطان، و سهلطان را برداشهت دست راست لشکر مغول، دست چهپ و بر قلب حمله کرد  و»؛ مانند: معرفی کرد

علهم سهلطان از جایگهاه و لشکر مغول از پس قلهب سهلطان درآمدنهد و لشکرها به یکدیگر مختلط شدند  ودست چپ مغول را 

هها کلمهات شهنیدند، از خانههو چهون ایهن معقهولات »؛ (169: 2)همهان، ج «دوانیهددست راست بر عقب دست چپ می وبرفت 

و خویش را چهون نقطهه میهان دایهره و مر و حصر و حدّ و دیدند بی عدّ کردند، لشکرها میندانک نظر تیز میچ و بیرون آمدند

فکهرت و  تماسهک از دسهت قهدرتو  هها دور مانهده، عنهان تمالهکگاهرجَل ایشان در اماکن کمینو  خیلو  اتباع واصحاب 

 . (45: 3)همان، ج «عزیمت سخت گشتو  یشهحیرت بر پای اندو خوف و قیود پریشانی و ایشان بیرون شد 
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 اطناب در جهانگشا ۀفاید (5

نویسنده از اطناب کلام، اهدافی چون بسط، تأکید، توضیح و تفسیر، تجانس و تقارن، اقتباس و تضمین و... را دنبال 

ر معانی ترجیح داده پردازیم که نویسنده آرایش کلام و ظواهر را بکند. در اینجا به بررسی برخی از این اغراض میمی

 است:

 برای اغراق و مبالغه  (5-1

یْرُ از غایت رفعت آن مکانِ عَلِىّ، سخن » یْلُ وَلَا یَرْقَی إِلَی الطَّ ی السَّ بست، ابنای آدم چگونه بدان بر خود می علی یَنْحَدِرُ عَنِّ

 .(123: همان)« آن تصدی نمایند ۀتعدی یابند و به محاصر

 سازیبرای مترادف (5-2

حمیت معروف و مشهورست،  ربی را به دیگر برادر هولاکو اغول که به ثبات و وقار و حزم و احتیاط و حمایت وبلاد غ»

 .(72)همان: « سپرد

 برای هجو  و تحقیر (5-3

 .(227)همان: « ، بریشان رحمت کرد و ایشان را در رحمت خود خواند و به خدا رسانیدفَاهَا بِفیهُمبدانند که مولانا »

 رگداشتبرای مدح و بز (5-4

 .(204: 1)همان، ج« به ابتدا در رسیدند مَا لا عَیْنٌ رَأَْ  وَ لا أَذُنٌ سَمِعَتْ،فرزندان او با اهبتی و عدّتی که »

 برای وصف و تصویرسازی (5-5

ها کشیده، زیادت از هزار مردان کار و مبارزان نامدار که به حقیقت وقت ثار و کارزار امرا و لشکرها بیرون اردو صف»

خیَاءِ ران کارزارند، از شی یْلَه الطَّ ِِ الَّ ٌِ * لَأحََتْ کَصُبْ زادگان که در اندرون اردو بر موافقت پادشاه خَیْلٌ کَلَیْلو دَامِسو وَ صَفَاِ 

 .(31: 3)همان، ج« بودند، سه نوبت زانو زدند

 برای سجع، جناس، موازنه و ... (5-6

که هم در شرع مجهول بود و هم در عقل نامقبول،  ةو قبایِ زَندَق ةلطایف غرور و فضایِ مَخْرَقَ ازین نمط زخارف زور و »

 .(227)همان: « برخواند

 سازیبرای تأکید و برجسته (5-7

 .(160: 1)همان، ج« الِإنْسَانُ عَبِیدُ الِإحْسَانِ و هر آینه دل ایشان را به جانب ما میلان حاصل آید »

از درد  ،عَ، بَادِر فَإِنَّ الْوَقْتَ سَیْفٌ قَااطِع، به حکم آنک خواست که درین وهلت پیش از فوات وقت و مرور فرصت»

 .(197)همان: « آن تشفی جوید

 بندی سخن برای جمع (5-8

الجمله وَ الکَلامُ فیبه امثال این بهتان و اشکال این تزویر، حضرت او را که منبع صفح و منشأ رأفت بود نسبت توان داد، »
 .(220: 3)همان، ج« سخن آمدیمبا سر  یَجُرُّ بَعْضُهُ بَعْضاً 
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 .(208)همان:  «الجمله به معاضدت رئیس مظفر که سدی منیع بود و شری بلیغ، کار حسن و دعوت او بالا گرفتفی»

 برای اظهار شگفتی (5-9

 .(107: 1)همان، ج« واقع شد ۀاین حال که از عجایب ایام بود، در رجب سنۀ ثمان عشرۀ و ستمای»

 و هشدار  برای توبیخ (5-10

گر آن اندیشه در ضمیر ایشان نبودست، بی اهمال حرکت باید نمود و الا موضع قتال و آلت نزال معین و معد باید کرد ا»

 .(56: 3)همان، ج« و مَنْ أَنْذَرَ فَقَدْ أَعْذَرَ 

  نتیجه (6

انی، عروض با دقت و تأمل در متون مختلف زبان و ادب فارسی متوجه حضور علوم مختلف ادبی اعم از بدیع، بیان، مع

توانیم پیگیری کنیم، حال آنکه برخی از شویم. در واقع، ردپای همۀ علوم را کمابیش در اکثر متون میها میو... در آن

این متون بستر مناسب برای تفحص در مورد مبحث و علم خاصی است. در این میان، متون تاریخی مصنوع به خصوص  

سب برای نقد و تحلیل بحث اطناب است. با تأمل در جستار حاضر متوجه بسامد تاریخ جهانگشای جوینی نیز بستری منا

 دهد که:شویم. حاصل پژوهش نشان میبالای اطناب در این کتاب می

 ها و بسهیاری از صهنایع لفظهی و هها، مهدحها، هجوبردن از ظرف اطناب، بسیاری از توصیفبا بهره جوینی

 کار برده است. را برای انشای کلام به بدیعی چون سجع، موازنه، جناس و...

 .آیات، عبارات و جملات عربی در خلق اطناب نمود خاصی دارند 

  او در بهاب  ۀتلاش برای حفهظ فرهنهگ ایرانهی، بهیم از گزنهد مغهولان و ایهدئولوژی ویهژ خاطرجوینی به

 .ی بپردازدامور منفاز نهی  سعی داشت کمتر به بینی و امید،اهمیت خوش

  شاهد نوعی از حشو هستیم که شباهت زیادی به تشبیه مرکب دارد و چون در اثنهای مورد پژوهش در متن

 ذیل حشو ملیح و هنری قرار داد.آن را توان افزاید، میآید و بر زیبایی متن میسخن می

 ده خود حامل یک پیام ذهنههی هسههتند و اطهلاع جدیهدی را بهه خواننه ۀپایه که در هر سازهای همساخت

 .استاطناب ترین ابهزارِ نویسهندگان نثهر فنی برای کنند، بهترین و مناسبمنتقل می

  توانست تجربیات حسی و درونی خهود را بهه درسهتی تنها نمیبرد، نهاگر از شگرد اطناب بهره نمیجوینی

 فت.یاکلام بکشاند، بلکه اثر او به درجۀ هنری و بلاغی و  ادبی نیز ارتقا نمی ۀبه رشت

  بهرای مهدح و ، تحقیهر و هجهو، سهازیمتهرادف، اغهراق و مبالغههاطناب دارای اغهراض مختلفهی همچهون

، بنهدی سهخنجمهع، سهازیتأکیهد و برجسهته، آیات و روایات عربی، وصف و تصویرسازی، بزرگداشت

  رود.و...  به کار می کردنتبرئه

 تعارض منافع

 هرگونه تعارض منافع است. طبق گفتۀ نویسندگان، پژوهش حاضر فاقد 
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